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 شعر: غلام عباس سعیدی             
     ۲۰۲۶فبروری  ۱۳  جمعه                                        ل خوستیگانار :یارسال            

 

  یگری باغِ د  ینهال را ببر  دی با              ی و بر  یندهد بارکه خشک شد  ی باغ          

 ی است درختِ تناور بتۀز   کمتر               باغ ما  چگونه به قانونِ باغبان!   یا      

   یچغندر ی برِ سرو در دهیکش گردن              یا  ما هر کرانه پرورِ  خاک سفله  در          

          یو دفتر ز یم ی خرد یب سوادِ ی ب  هر             گذاشته است نگر که به هر سو یدانش یب       

          یرا هنرور  ی هنر ی ب  زِ یمج  د یگو              آن یجا یدر جا که  اریتف بر آن د یا       

 یو گوهر ی  اهیس گِ یاست ر یک ی ششیپ             کور باد چشمِ گهرناشناس اگر  یا          

 ی بر ینگهبانِ خ  ست   ی بک مَر گوشه  هر             کجاست دمِ ذوالفقار کو؟  گشا  بر یخ           

 ی          کبوتر  یبه پا  ست ۀ  سنگ وزن هر            ارید  نی که در خاکِ ا ر یآسمان بم ی ا        

       یمِ خرد  با   یزتکی ت  پاس افسار         که گره خورده هر طرف هدف  یب یستراه          

    یخنجر، از پشت یخور یو باز م ی  خورد             دم به دم که یا زیجمعِ دوستان بگر از            

 ی ست ساغر نماندهاند و   را شکسته خم              پرست یم مستِ  یرا رها بکن ا  خانهیم            

 ی داور ست ی ن  ی ول ، هزار شکوه دارم             برم  تان داد یکه شکوه ز ب  ی داور کو            

 هزار مسجد ما را نبوده است   کوهِ      

 ی مبرایپ  ،بت یاز هزار سال مص  بعد       
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